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 ی دوشاندرباره
 جان کیج

 

 ی دوشان. اظهاراتی درباره1
 

 تاریخچه

د. مادامی که در آن محبوس گذاریم فرار کنماند که از چمدانی که او را در آن میاین خطر باقی می

 ماند ـــمی

 

 کند. شان هنرمند بودند. دوشان خاک جمع میبقیه

 

بازی. تفنگ  اسباب نقاشی  . از کلاه. شیشهآورده بیرون هاینتنی که انداخت. مونا لیزا. ریسما. 1کیش

آن ـــ  کردن بهشده ـــ هر شئ، یعنی علاوه بر فرایند  نگاهدیده چیز هرکرد. بنابراین، چیزهایی که پیدا می

 یک دوشان است. 

 

 لارمه؟ادوشان م

 شود، دیگری با تصویرتمام میی تابلوهای گاوچرانی وجود دارد. یکی با تصویری از هیچ دو نسخه از 

ی دوم را داریم. به آن نئودادا امروز فقط نسخهگردد. به روستا بازمیهدایایی با دارد ردی چاق و خندان که م

 اش جلوتر است. گفت که پنجاه سال از زمانهزدم میحرف مید. . گویند. دوسال پیش که با ممی

( را نشان داد. 2کونینگداد. روزنبرگ کارکرد  کسرکردن )د  نکردن )سبیل( را نشای اضافهدوشان فایده

رفت. سی مثلثات یاد خواهد گخطر است که فرض کنیم کضرب و تقسیم هستیم. بی ب، مشتاقانه در انتظارخ

 3جانز

 

                                                 
 در شطرنج 1

2 Willem de Kooning (4091-4001هنرمند ) ندانانتزاعی و گروه هنرم یی که سبکش بیشتر به اسپرسیونیسمآلمانی آمریکا 

  .نزدیک بودپولاک و مارک روتکو  کسونج از جمله نیویورک مکتب

3 Jasper Johns (4099-نقاش و پوسترساز ) آمریکایی 
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 4لفی وگیانا ایش

که چیزی حقیقت دارد یا نه. فقط برای کارکردی، امر زیبا نداریم، یا برای این ای برای امردیگر فایده

 را کند چیزی مان میگفتگو وقت داریم. خدا کمک
ً
همان چیزی نیست که در جواب بگوییم که صرفا

کار را همین کههایمان پناه ببریم و با خودمان حرف بزنیم، چنانکنجبه توانیم البته می. گرفتندهایمان گوش

 کنیم. میهم 

زاری بردارم. کشد، و منتظر است که دست از گریهمی د، پیپر خواو آنجا دارد در آن صندلی تاب می

ها بعد او را در خیابان مکدوگال در ویلاژ دیدم. او توانم چیزی را که آن موقع گفت بشنوم. سالهنوز نمی

 را حرکتی کرد که من آن 
 
 معنی کردم.  .کی.ا

 

 «طلبند.بیشتری می آیند مهارتکه دیگر به کار نمی ابزارهایی»

 

 یک دوشان

ک ی روی شیشه. در یک فیلم بود. پذیرشکند ــــ نقاشی ب همین کار راکرد میانگار پولاک هم سعی 

باره انجام دو کرده ترپیشرا که دوشان شد پیش رفت. مسئله این نیست که کاری طور نمیشکست بود. این

چه چیز نیم. کاز داخل به بیرون نگاه میکه چیزی فراتر را ببینیم ـــ انگار  انیمحال، امروز باید بتواینبادهیم. 

شان هایی راجع به کارهایش دارم اما هرگز زحمت خواندنکتابپرسم. )از شما میست؟ ا آورتراز دوشان ملال

 . برای کردن ندارندرهایی که کاری زنبو مشغول مثل (دهم.نمی مرا به خود

 به دشواریبازی نیست: بدانیم که هنرمندبودن بچه خواهدمیاو 
ً
ثر علاوه یک ابه. بازی شطرنج قطعا

 تعلق دارد.  همما نیست بلکه به رقیبی که آنجا تا آخر با ماست  هنری فقط مال

 ؟آنارشی

 را به خود او منااو دریافت که شئ . پس او چه کار کرد؟ دهدرا به خود می او نامدریافت که شئ  او فقط

 ها نیست. منا مسئله بر سرشئ؟  آن را به نام او بخوانیم یا به نام خودهمانی. پس چه باید بکنیم؟ . ایندهدمی

 

 هوا

 خواهیم جواب را بشنویم. در سکوت به سر بردن. کنیم چون نمیکردن تردید میدر پرسش

 

 ی دوشان.موسیقی: مطالعه نوشتنیک راه برای 

 

 ش گردان و هست.دوشان نیست. بَر یک کنفرض 

 

دهد: یک خواهد انجام دهد انجام میی آنچه را که هر کس از او میحالا که کاری نداریم بکنیم، او همه

ت؟ من گفی او به آن زن چه چیزی دربارهطور الی آخر. جلد  مجله، یک نمایشگاه، یک سکانس  فیلم، و همین

                                                 
 ولفاش کریستین جی و همتای آمریکایییاناژاپنی توشی ایشیآهنگساز تجربی ترکیبی از نام  4
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وقتش را به خود اختصاص  یها( همهها و یکشنبهشنبهکه او غیر از دو روز در هفته )همیشه همان روزها، پنج

 هنری مهم را شکل داد؟ گرامافون. که احساساتی بود؟ که سه کلکسیون داد؟می
 

 تیاتر. 
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 ی مارسل دوشانجان کیج درباره با مصاحبه .2
 مویرا راث و ویلیام راث

 

 اولین بار کِی مارسل دوشان را دیدید؟ 

 خواستمشناختم. نمیاو را نمی ملاقات کردم. اما غیر از چند دیدار  گاه به گاه او با ی چهلدهه اوایل

تواند بخرد هایی که پول مییارو سکانس او در فیلم ی چهل، برایدهه دهم. بعد، اواخر شام آزاربا دوستی

دوگال ناگهانی به او برخوردم. موسیقی را شنیده بود و خوشش مک ر خیابانبعد از آن د. موسیقی نوشتم

 او را با ماری .آمده بود
ً
کشیده شد. شخصی در آن گروه از او  مواد رینولدز دیدم. گفتگویمان به سمت بعدا

هیچ ه بهکند؛ گفت کطور فکر نمیخواهد شد. او گفت که این سازمشکلدر آینده  موادنظرش  پرسید که آیا به

 چیزی نوشید یا غذا میتر نخواهد بود. مارسل خیلی کم الکل میالکل جدی وجه از نوشیدن
ً
خورد؛ او صرفا

خورد دانستند که او خیلی نمیشد چون همه میزیادی به او داده نمی خورد. چیزشد میه به او داده میرا ک

 کشید. میبرگ سیگار مدام د و کمی گوشت. اما وـــ دو یا سه نخ

 

 شناختید خیلی تغییر کرد؟زمانی که او را می آیا طی

 توانم بگویم که نه.مینه، 

 

 چندانی بر او نگذاشت؟ ی شصت تأثیرشدن در دههپس مشهور 

 باید از آن لذت برده باشد. وقتی 
ً
ام، اما را نوشتم، به او گفتم که راجع به او نوشته سالی از دوشنبهحتما

 اما ]اگر کتاب را»خواستم او را با آن اذیت کنم. او غمگینانه گفت، که کتاب منتشر شود نمیپیش از آن

 «.بردمدادید[ لذت میمی

 

 گفت؟ اشدربارهآیا وقتی منتشر شد چیزی 

او را داشت پرسیدم و او گفت که خوشش  که اسم کنم یکبار نظرش را راجع به متنیی کم. فکر میلخی

اش نوشته بود خوب برخورد چیز از جمله چیزی که آرتورو شوارتز دربارهوقت او نسبت به همهآمده بود. اما آن

 شوارتز بود. از نبود، اثری او ی کرد. مارسل بر این عقیده بود که کتاب شوارتز دربارهمی

 

 ؟گویندچه می شما یدربارهمردم ارد اهمیتی ندکنید که آیا حس می

خیلی زود یاد گرفتم که به نقد توجهی ه است. در آن بره هاآن عمل   این البته که اهمیتی ندارد. چون

 مهمل است. خکرد گیری میطور نتیجهنکنم. نقدی راجع به کنسرتی که در سیاتل دادم این
ً
یلی که کار تماما

 ارمکه اگر مردم ک در واقع، به من یاد دادنداشت. ای فایدهطور نیست. بنابراین، نقد دانستم که اینمیخوب 

ارم شدن  جامعه با کطوری زندگی کنم که قبل از درگیر  است هماناین مهم نباید توجهی کنم.  دارنددوست را 

 کردم. زندگی می
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 آیا از جامعه متنفرید؟

کر فداشته باشد. راهش  سرتواند نظرم جامعه یکی از بزرگترین موانعی است که یک هنرمند میبه

کمکی  با این نظر موافق بود. وقتی جوان بودم و به کمک احتیاج داشتم، جامعه هم کنم که دوشانمی

د، آن دا ه نشانپشتکارم، جامعه علاق بااما وقتی کردم نداشت. ه کاری که میکرد، چون هیچ اعتمادی بنمی

ر جامعه دبعدی را انجام ندهم، بلکه کاری را که قبلًا انجام داده بودم تکرار کنم.  وقت از من خواست که کار

 کند تا شما را از کاری که باید انجام دهید باز دارد. طور عمل میاینحال هر 

 

 گویید جامعه، منظورتان مخاطب نیست؟ وقتی می

واقعیتی  آنچه عنواناما جامعه را بهکنم. یک مخاطب اعتراض می جامعه در مقامدارم به 

 نامیدش دوست دارم. بشناختی بوم

 

 دغدغه
ً
خواهید مخاطب را به مردم بدل ی مردم را دارید و به مخاطب کاری ندارید. شما میپس عمیقا

 کنید. 

اگرد. و ش آموزگار و بین. کردمیهم که دوشان کنم، چنان محوهنر و زندگی را  یز بینامصمم هستم که تم

 و مخاطب، و الی آخر.  گراجرا و بین

 

 دهید؟ که دارید آموزش میگیرید طور در نظر میخود را اینآیا 

التحصیل باشم یا به تحصیل ادامه دهم، و دوست غدوست دارم خودم را طوری در نظر بگیرم که یا فار 

؛ نه هیچ پیامی بدونیعنی، برایم جالب است. « از مدرسه بیرون» عنوانفکر کنم که به ایقیوسیدارم به م

 . برانگیزاندیشهدوشان ــــ  بسا به قولیا چهیرنده. گجشن و گر، که تجلیلدهندهآموزش

 

 کنید که دوشان هیچ پیامی نداشت؟ آیا فکر می

را  یآموزمشخصی از دانش نوع کارش بر حسبشوند و تکرار می هامند بود؛ ایدهها علاقهاو به ایده

 راجع به یاسپر جانز نیز صادق است.  این نکته. سازندمیسر می

 

 یِ بسیاری هستید؟ آموزنشدا دوشان نیازمند کار برای دیدن کنیدآیا فکر می

چندانی نیاز  ی  آموزبرم به دانشاز آن لذت میمن که بردن از دوشان چنانکنم که برای لذتحس نمی

 . باشد

 

 ؟ بریدچگونه از او لذت می

برم همان که من از او لذت میتوانم بدانم که طوریچ طریقی نمیبه هیبرم. که من لذت میطوری

 . نپرسیدمتوانستم از او بپرسم، اما میطوری است که او قصد داشت. 

 

 مند نبودید؟ چون علاقه
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د، دیپرسیدم آزار نمیی که از او میسؤال کنیم بافرض می. ها آزارش دهمسؤالا خواستم بنه، نه. نمی

با  وعلاوه، ابهداشتم. را کسب کنم، جوابش را می خودمی که تجربهوقت به جای اینداد، آنو به آن پاسخ می

منفذ و بی حال، هنوز چیزیاینباکنند، در را باز گذاشته بود. هنری را کامل می رناظران اث که خودگفتن این

دهد. و جواب از منبع را پیشنهاد می سؤالیا ی، آموزوجود دارد. چنین چیزی دانش نفوذناپذیر در کارش

مم. فهدوشان را خیلی کم می دانید، کارمی»گفتم، بار با تینی دوشان راجع به این نکته حرف زدم. یک

 «هم.برای من »و او گفت: « ماند.بیشترش برایم اسرارآمیز باقی می

 

 کنید؟ قتی به دوشان فکر میآید وتان میهایی به ذهنه پرسشچ

 یا او ی کاربه تجربه در عوضپرسیدن، بلکه  سؤالرا نه به ن کنم مچیزهایی که راجع به او فکر می

پیکابیا ترز و یکه شودر دوسلدورف، بسیار متأثر شدم که با این اداد در یک نمایشگاهکنند. هدایت میام زندگی

ه باقی ماند قبولهنر غیرقابل عنوانبهکارهای دوشان  اما زمان هنرمند شده بودند و دیگران همگی طی گذر

ه به کنید، اولین فکری کنور )که در اتاق بندکشی شده( نگاه می واقع، وقتی از دوشان به تجهیزات و دربود. 

یچ شود هکنم، و این سبب میطور فکر میاین من« خوب، این یک دوشان است.»آید این است که سرتان می

 بپرسم، چیزی می سؤالاگر قرار بود دهد. ام سوق میرا به لذت از زندگین می نپرسم. سؤال
ً
بود که واقعا

ت، نیس یجالب سؤال «کردید؟ در سر داشتید وقتی چنین و چنانچه چیز »جوابش را بدانم. خواستم نمی

هنش ذ همواره از پویاییخودم سروکار داشته باشم.  که با ذهندارم به جای اینرا او  چون آن وقت من ذهن

 . اش به بازی با کلماتکرد و دیگران نداشتند، و الی آخر، و از علاقهایجاد می در شگفتم، از پیوندهایی که

 

 
Sixteen Miles of String (1942) 

 

 کرد؟ زدید با کلمات بازی میوقتی با او حرف می
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لی خی شدننسبت به سرگرم با کلمات در گفتگو را دوست داشت.بازی  کرد.گاهی اوقات سعی می

 کننده بود. جوی سرگرمهم  ، و جو  پیرامونشدادت به خرج میجدی

 

 کرد؟ آیا راجع به کارتان با شما صحبت می

 من حرف نزدیم.  ی کار او یا کاردر واقع هرگز درباره

 

 د؟ ز و غذایش حرف میرنج راجع به شط ربیشت

ریس مثلًا اگر به پاام که همیشه احساس کردهخیلی مراقب بودم.  بارهدراین شناختیم.هایی که میو آدم

ن راه بهتری. دانستنخواهید  پاریس هیچ از هرگزکنید، های مشهور دیدن توریست از مکان عنوانروید و بهب

 آنجا زندگی صرفیک فرانسوی  مثلچیزی را نداشته باشید و  شناختن پاریس این است که قصد شناختنبرای 
ً
ا

 کند که مثلًا به نتردام برود. ای آرزو نمیو هیچ فرانسوی .کنید

 

 ؟ گردیر پاریس زندگی کنید و نه منظرهپس شما توانستید با دوشان این کار را انجام دهید، د

باشم و بگذارم چیزها اتفاق بیافتند  با اودهد خواستم تا جایی که شرایط اجازه میقصدم این بود؛ می

ه گوید ما نیستر اکهارت میای شرقی است. میک انگاره این همها را وادار به رخ دادن کنم. که آنبه جای این

از مارسل  پرسیدن سؤالپس نه با شویم. میافتد کامل برایمان اتفاق می با آنچه کهکنیم، بلمیکه با کاری 

 توانیم او را بشناسیم. بلکه با بودن با او می

 

 افتاد؟ می کردید چه اتفاقیمیرنج بازی وقتی شط

طر با تینی به همین خامن بد بود.  کرد و بازیاو خیلی خوب بازی می کردم، چونمیندرت بازی به

انداخت، و مان میمارسل هرازگاهی نگاهی به بازیاو هم بسیار بهتر از من بود.  کردم که بازیبازی می

فت. ر م سر میاش از دستگاهی اوقات حوصلهگفت که ما دوتا چقدر احمق بودیم. میزد. وسطش چرت می

 شکایت می
ً
ن فکر  برد قدر از بودن با او خوشحال بودم کهدر واقع، آنم برنده شوم. خواهنمی من کرد که ظاهرا

 همیشه میکرد، از قبل یک فیل به من میوقتی بازی مینامربوط بود. 
ً
برد. داد. خیلی باهوش بود و تقریبا

برد. میاز او که هر از قرنی بود  کسیکرد، گرچه ی او خوب بازی نمیبه اندازه ماناطرافیانهیچ کدام از 

فقط طرف  خودت را بازی »که باز خیلی شرقی بود،  مارسل در تلاش برای یاد دادن  بازی به من چیزی گفت

 آن اش پیروی کنم مجذوبوانم از گفتهکه بتکردم اما بیش از اینسعی می «نکن، دو طرف را بازی کن.

 شدم. می

 

 داد؟ مثل یک استاد ذن درس می

گفت نه. و همیشه می« ای؟ی شرقی نداشتهآیا ارتباط مستقیمی با اندیشه»یکی دوبار از او پرسیدم، 

گیرد. برای دومین و سومین دفعه پرسد و هیچ جوابی نمیمی سؤالآید، آموز پیش آموزگار میدر ذن، دانش

سازد، و سه ای برای خود میرود، خانهآخر، به بخش دیگری از جنگل میگیرد. دستپرسد و جواب نمیمی

 شنیده« متشکرم.»گوید، گردد و میسال بعد پیش آموزگار برمی
ً
ه ای کام که مردی با مسئلهخُب، اخیرا
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تواند حل کند پیش او رفته است. مارسل اصلًا چیزی نگفته. بعد از مدتی مشکل امیدوار بوده مارسل می

 هایی از آن در غرب یافت.شرقی است، و دشوار بشود نمونه ناپدید شده و مرد رفته. این همان روش  آموزش  

 
 

 
  آییگردهماجرایی   در هنر دوشان، تینی، کیج

 

 ؟ گفتهپس او این را از خودش 

ملی کا دیگری در کار باشد؛ باید شناخت عاباما ممکن بود منای در کار نبود. شرقی هیچ منبع خاص

یا نه  گفتند بلهـ امرسون یا تورو که میاند یا نه ــارتباطی با شرق داشته هاآنداشته باشیم تا نتیجه بگیریم که 

که  صحیح همانی است تنها پاسخاست.  اراده ارانک ارادهی گفت بالاترین فایدهاند، یا شوپنهاور که میدروغ

دوشان هایمان. که گویی، آزاد از علایق و بیزاریکند، چناناندازد و شناور میهمه چیز را به جریان می

ت. این همان ایده استفاوت است. درست کند که کاملًا نسبت به آن بی یایخواهد حاضرآمادهگوید که میمی

 آمد. یم از شرق میغیرمستق بلکه شاید مستقیم نهاو،  حالا در مورد

 

 ؟ کردیداحساس نزدیکی میقدر اینبا دوشان  همین دلیل به پس

م یافتم که او هدرگیر شدم، در شانسیکردم، و وقتی با عملکردهای ب، همیشه کارش را تحسین میخ

ل گفتم، مارسوقتی این نکته را به از من.  قبل، پنجاه سال هم که در موسیقیدرگیرشان بوده، نه فقط در هنر، 

 «م بودم.اهبه گمانم من پنجاه سال جلوتر از زمان» گفت:

 

 وجود داشت؟ شانسی او و شما از آیا هیچ تفاوتی بین ایده

خاب دقت انتترین روش را بهشنوم که او اغلب سادهاند میمطالعه کردهرا  اوه، بله. از کسانی که کارش

  ،Musical Eratum در موردکرد. می
ً
آورد. ها را بیرون میگذاشت و بعد آنها را در یک کلاه میتن او صرفا

 چیزهای. برممی حظمارسل از آن  م، گرچه در کارشوشانسی در کارم راضی نمی من به این نوع از عملکرد

 عمل ی کاغذ وچسبیدههمهای بهتکه ، از قبیلبرایم جالب نیستنداتفاق هستند که بر حسب بسیاری 
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 جذبم نمیکلا دادنتکان
ً
برم از جزئیات لذت میم. اهمن در ماهی متفاوت از مارسل به دنیا آمدکند. ه. صرفا

 تر باشند. و دوست دارم چیزها پیچیده

 

 دوشان غیرپیچیده نبود؟ اما

ان به منگرش کنم تفاوت  بینچیده بود. فکر میداد کمتر پیدیگری که همان کار را انجام می از کس

 از این واق شانس
ً
 من سعیشنیدن.  با من شد، وها میایده دن درگیردی باشد که او عیت ناشی میاحتمالا

ملکردهای به ع منفرد طوربهرا  شانبیشتر و بیشتری از یک موقعیت آگاه شوم تا بتوانم همگی کنم از وجوهمی

دم ربطی  تجربه کر به هیچ چیزی که قبلاً  توانم فرایندی را به راه بیاندازم کهرو میاز اینمقید کنم.  یشانس

 ندز ب رفح خواهدمی را زبانیکه کسی یادگیری  پیشرفتبه  شان ـــ و جانز و دیگران ـــدو مورد نداشته باشد.

م که باور کنیخواهد او می، نظرمبهشوند. جانز و دوشان تکرار می به همین ترتیب چیزها نزدتر است. نزدیک

ای است ـــ همان کار که به شیوه [Large Glass] ی بزرگشیشهای از ترجمه[ Etant Donnés] شدهداده

چیز  ایم که شفافیت را برای یککه برایمان بسیار ناخوشایند است بازگفته شده، چراکه ما طوری بزرگ شده

 برعکس عمل می شدهدادهدوست بداریم. در 
ً
کند و ای خاص زندانی میکند، ما را در فاصلهدوشان دقیقا

 دارد. مند بودیم از میان برمیاز آن بهره ی بزرگشیشهای را که در آزادی

 

 
The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (Large Glass) 
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 بود. از آن خبر داشتید؟  شآخرین کارِ  شدهداده

 مثلسال نه! تنها چیزی که دراوه، 
ً
ود که هایش بود، این ببند در گفتگوترجیع های آخر گفت، و تقریبا

ی را که اثرشان باید از آنجا دیده شود تعیین کنند. هنرمندان فواصل کهب خواهد بود کرد جالفکر می

ت داش البته،ی دیده شود. جایگاهسمت و قدر راغب بودند که کارهایشان از هر این فهمید چرا هنرمندهانمی

دو استودیو در نیویورک دوشان که من بدانم چنین کاری وجود دارد. این کرد، بدوناشاره می شدهدادهبه 

کس از آن باخبر  داد، و هیچآن، که کارش را آنجا انجام می شناختند، و یکی کنارکه مردم می داشت؛ یکی

 ه خودکچنانو متوجه هیچ اتفاقی نشوند.  استودیوی او را ببینندتوانستند به همین خاطر مردم مینبود. 

 بود.  رفتندوشان بعدتر اظهار کرد، این روشی برای زیرزمینی

 نمایشگاهی از پیکابیا دیدم، کسی که به دوشان خیلیکندخیلی متأثرم می اشدانیحرفه
ً
 . اخیرا

 کار درآمده ازیک دوشان  یا به زیباییی معدودی خوب هانقاشیاما  بود یبسیار بزرگ نمایش   گرچهنزدیک بود. 

 زد، در مقامصنعتگر حرف می اند. او از کارکرد هنرمند در مقامبد ساخته نشدهها هیچ یک از دوشان. بودند

 سازد. کسی که چیزی می

 

 ؟ها خودشان اتفاق افتندخواند که چطور بگذاریم چیزمی هایداین چطور با  موضوع این

 ها بگذارد چیز دارد کهاز این باز میب، به نظرم آدم را خ
ً
 توجه م . وقتی دوشانخودشان اتفاق افتند صرفا

را  کاریخیلی جمع بود.  حواسش پیشاپیش اتفاق افتاده بودند،ها همچون حاضرآمادهد که شچیزهایی می

 ـانگارهنمی یار موشکاف بود، بس خیلی. دادنمیز بسط ها را به همه چیمادهحاضرآی کرد که قبلًا انجام شده ــ

ندگی، بود. اما بعدتر در ز باید خیلی برایش دشوار می به آن تصمیم، ، رسیدنیک حاضرآماده منضبط. ساختن

 کرد.خواست امضا میکس از او می ساخت، هر چیزی را که هررا می شدهدادهکه داشت درحالی

 

 چرا تغییر کرد؟

های دیگر فقط کمی احمق بودند. من از گفتنش تردید دارم چون او این کار را کرد آدمبه نظرم فکر می

خاطر شرایط دو بار این امضا کند )و به از او خواستمداد. تنها چیزی که تا به حال ی خوش انجام میبا روحیه

 در آمده بودم، و وقتی« کسلواکیاییچ ی قارچجامعه»دم( یک کارت عضویت بود. به عضویت درخواست را کر 

کارت عضویت را دریافت کردم ـــ امضاهای متعددی آنجا بود ـــ فکر کردم چه مسرتی که امضای مارسل را هم 

ورم زیبایی آن را امضا کرد. منظدرنگ و بهداشته باشم. و بنابراین کارت را به او دادم؛ سرگرم و خندان شد و بی

بعد،  ها بود.رسید که انگار یکی از چککه در جای جالبی امضا کرد. طوری به نظر میزیبایی این است از به

دلار بفروشم تا  099توانستم کارت را به قیمت « معاصر بنیاد هنرهای اجراگری»آوری پول برای برای جمع

، ارت را فروختمانداز مالی بنیاد را افزایش دهم. البته، از فروختنش پشیمان شدم. اما همان روزی که کپس

کارت عضویت سال بعد به من فرستاده شد. خیلی خوشحال شدم. این تصادف را به مارسل گفتم و او گفت، 

 «کنم.ای نیست؛ این را هم امضا میمسئله»

 

 های شوارتز موافقت کرد؟ی گران قیمتِ حاضرآمادهچرا با نسخه
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دادید، چون بیشتر شبیه  چرا اجازه»گر همین سؤال را پرسید: ای در اواخر عمرش، مصاحبهدر مصاحبه

کرد. او طور تفسیر شود، اما نگرانش نمی، و الی آخر. مارسل پذیرفت که ممکن است این«تجارت است تا هنر

علاوه او در وردن استفاده نکرد. و بهشدت به پول علاقه داشت. در عین حال، هرگز از هنرش در راه  پول درآبه

توانست بفهمد چطور این کار را آوردند. نمیهای هنگفت درمیزیست که هنرمندان داشتند پولای میدوره

های اخیر مثل تجارت بودند. دانست. این فعالیتکنم خودش را تاجری ضعیف میکنند. فکر میمی

 ای سوداگرانهکند به شیوهیف تاجر کوچکی است که سعی می[ تلاش ضعBoîte-en-Valise] چمدانیـجعبه

ی ساختن  یک شرکت کوچک را داشت، اما بدون این تصور ی کاپیتالیستی عمل کند، کسی که ایدهدر جامعه

فهمید چرا، مثلًا، روشنبرگ و جانز باید این همه پول دربیاورند ای بزرگ تبدیل شود. نمیکه چگونه به مؤسسه

وقت نقش متفاوتی را در زندگی برگزید. او هرگز شغلی را نپذیرفت. روشنبرگ و جانز هر نباید. ولی آنو چرا او 

د. کردند. دوشان هرگز کار نکر ی تبلیغات پذیرفته شده بودند و کار میهایشان در حیطهدو، قبل از نقاشی

 لف کردن بود.ی بورژوایی در نظرش وقت تی کار داشتن و پول درآوردن و چه و چهمشغله

 

 
Etant Donnés                     (Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas)  

 

 ؟ کردکرد چطور زندگی میاگر کار نمیبپرسیم  که استآیا بیش از حد شخصی 

 ذکر کنم که در ابتدای بدهم. جواب من  اگر استبیش از حد شخصی 
ً
ا کابان ب هاگفتگوبگذارید صرفا

 . شدهرفته خوشایندتر میاش همیشه بسیار خوشایند بوده و هر چه زمان جلوتر میگوید که زندگیمی
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 است؟ درست هم زندگیِ شما یدربارهآیا این 

 کنم اگر با خودم بود چیزیام. فکر میدر نگرانی بسیار خبرهام. من برای نگرانی ساخته و بزرگ شده

ل کنم که مشکلاتشان نگرانم های بسیاری متصکنم خود را به آدم، اما سعی میداشتمبرای نگرانی نمی

 نظر میرس کانینگهام هستم، چون بهم   رقص یسسهؤم مثلًا خیلی نگران. کندمی
ً
ست ا مهالرسد تقریبا

 اقتصادی عملی باشد.  و از حیث های بسیاری معقول و راحتآدمایجاد کنی که برای مادی موقعیتی 

 

 شد؟ مینگران داشت کسانی که دوستشان میبرای آیا دوشان هم 

 خاطر نبردن  یک دسته اذیتم کرد وقتی بود که بهتنها زمانی کشد چنین برداشتی از او کرد. نمی

د. احمقانه کردم و او خشمگین ش بردم؛ بعد یک حرکتود که باید میای برنج از دستم عصبانی شد. بازیشط

 عصبانی. 
ً
قدر عصبانی بود که از اتاق بیرون رفت، و من حس کردم آن« خواهی ببری؟اصلًا نمی»گفت: واقعا

گرفتم با او باشم ـــ ما در شهر  قدر از دستم عصبانی شود، انگار اشتباه کردم که تصمیماگر قرار بود این

 کوچکی بودیم.  اسپانیایی

 

 دادید؟نمیتوانست بفهمد که شما به بردن اهمیتی او نمی

 احمقانه. آن شب نتوانستم بخوابم. فکر می
ً
و فردا داشت از دوستی لبریز کرد احمقانه است، واقعا

ام و این کنم موضوع را با تینی در میان گذاشته بود، و او دیده بود که من خیلی ناراحت شدهشد. فکر میمی

 ض کرد تا دوستی کند. را عو اششیوهرا برای مارسل توضیح داده بود. و بعد مارسل 

 

 کنید؟آیا این باور را که او از کار دست کشیده بود تصدیق می

 داشت کار میکار نمی باورانداو هرگز از کار دست نکشید. تمام مدتی که به ما می
ً
و  کرد.کند دائما

او جانبی از آن ساخت.  اد؛ او کاری بزرگ و تعدادی محصولانجام د ی بزرگشیشهدر  که همان کاری را کرد

 شدهدادهکنم، بسیار به ها فکر میاما حالا که به آنهمزمانش عجیب بود.  دو تا کار انجام داد که تصور انجام

 آپارتمانی در کاداکه داشت با تراسی در بیرون که شان یک بادشکن بود. دوشانیکینزدیک و مربوط هستند. 

وب بود. از لوزید، بسیار نامطها میهاما باد، وقتی از تپو خلیج را ببینی.  توانستی پایین را نگاه کنیاز آن می

شد دشواری میبه باد با شیشه و چوب طراحی کرد و ساخت. رو دوشان یک روش مبتکرانه برای شکستناین

این دست مشکلات فرقی با به آن وصل شود.  بتواند ی نبود کهچیزداشت چون هیچ  اشباد نگه در برابر

میمش تر بود، این تصدیگری که حتی عجیب بعد چیزکرد نداشت. مرتفع می شدهدادهلاتی که باید در کشم

نه را کردند(. او شومیمکان می وقتی از یک آپارتمان به آپارتمان دیگر نقلکه یک شومینه کار بگذارد ) بود

خته شده سا دقیقبسیاری داشت و  ، اما جزئیاتناجالب بودشدت شومینه بهنمای بسیار بادقت طراحی کرد. 

 ملال شدهدادهسنگی   نسبت به دیواربود، و وقتی شومینه تمام شد خیلی خوشحال شد. 
ً
ود، آور بکه واقعا

 
ً
فتن کرد زیر  زمین ر کاری که می کارش را تا آخر ادامه داد. تمام دیگر، او ی متفاوتی نبود. به بیانپروژه اساسا

خواست کسی بداند که ، کسی مزاحمش بشود، به همین خاطر نمیکندمیکار  در اخواست وقتی دنمیبود. 

 دانستیم. کند. و هیچ یک از ما، شومینه یا بادشکن را به هنر مربوط نمیدارد کار می
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تمایزی واقعی ایجاد اش و هنرمند و زندگی اجتماعی دانحرفهعنوان یک اش بهزندگی آیا دوشان بین

 ؟کرد

 توان این را گفت. بله، می

 

 ؟نیستاین حس را به شما بدهد که چنین تمایزی در کار  اما آیا قرار نبود که یک حاضرآماده

ز کنیم به چیزی غیر افکر می هاوقتی به حاضرآماده ق باشم. اما در عوض بر این باورم کهتوانم موافمی

نگاه  هر چیزی را کهی اوست. ام همان تجربهتجربه مطمئن نیستم که کنیم.کرد فکر میدوشان فکر می آنچه

 تفاوت باشم.اول نسبت به آن بی گویم که بایداو نمی دوشان است، هر چیز. مثلکنم یک می

 

 شبیه شما به دست  یهایآدم هنر و زندگی چیزی است که از خلالگوید که دوشان می دریافتآیا 
ً
واقعا

 آید؟می

ما از دوشان این دغدغه را که بیش رسید؟ بله، اما اگر آن را با آخرین کارش بسنجید، به چه چیزی می

 ی. این راجع به روشنبرگ و خودمهنر و زندگ بین ایم: محو کردن تمایزگرفتهکند مان میاز هر چیز مجذوب

 چونتر باشد تا روشنبرگ و من. تواند به دوشان نزدیکز میو بدین معنا، جانبیش از جانز صادق است. 

 ترین تفکیک را داراست. هنر و زندگی چیزی در خود ندارد. در عوض، دقیق از آن آمیزش شدهداده

 

شان ی دوریهنظهایی مثل خودتان و روشنبرگ را وارثان منطقی کنید اشتباه است که آدمآیا فکر می

 هنر و زندگی بدانید؟ بین تمایز کردنی محو درباره

حاضر و کاری که بعد از  خواهید بین کاری در حالکنید، و بعد میه مینظرم وقتی چیزی را مشاهدبه

 . خواهید ایجاد کنیدکه میرا توانید هر ارتباطی آید ارتباطی برقرار کنید ـــ اگر باهوش باشید، میآن می

 

از  بلقاین رویکرد هنر و زندگی از دوشان یاد گرفتید؟ آیا  تمایز بین کردنی محو آیا شما چیزی درباره

 ؟دیدنش وجود داشت

 یازکنم و امتیش از همه تحسین میاو یکی از هنرمندانی است که بدشوار است.  هاسؤال پاسخ به این

ا خیلی ملاقات کردم امبا او ن بود که اکنم موندریدیگری که بسیار تحسین می کسم. اهآشنایی با او را داشت

 با هایم رانوشته 4099شدم، و در  ی شرقیاندیشه درگیر ی چهلدهه بعد در اواخر. ششناختمخوب نمی

 حال، در کتابی متأخر که به نام من با ویراست ریچارد کوستلانتز منتشر شداین. بامنتشر کردم سکوت عنوان

رین چیزی که دهم که بهتید که دارم پیشنهاد میبینمی یدر دبیرستانچهارده سالگی  در سنمن را 

این قبل از این بود که چیزی  شدن است.متحده در معنای جهانی رخ دهد ساکت توانست بر ایالاتمی

 ی دوشان بدانم. درباره

 

 ی سکوت هیچ اشتراکی با دوشان دارد؟به نظر شما ایده

ام جهتوانم توکنم، چیزی که بیش از همه دوست دارم این است که مینگاه میی بزرگ شیشهوقتی به 

هنر و زندگی را محو کنم و نوعی سکوت  کند تمایز بیناین به من کمک میخواهم متمرکز کنم. را هر جا که می
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 ملزمم در واقع، کنم، کند از اینجا یا آنجا به آن نگاه مملزم هیچ چیز در آن نیست کهدر خود  کار تولید کنم. 

 شدهدادهاین، البته، برعکس  ب، خآن به جهان  فراتر نگاه کنم.  توانم از خلالمینگاه کنم.  فقطکند می

و این را ا کند وبا نور تغییر می ی بزرگشیشهدهد ببینم. دوشان به من اجازه میتوانم آنچه را فقط میاست. 

کند چون همه چیز تغییر نمی شدهدادههر نقاشی  دیگر هم. اما طور است. یک موندریان هم ایندانست. می

حت وقتی خیلی راهم آنگوید، ایم به ما میین شده. پس او دارد چیزی را که شاید هنوز یاد نگرفتهمعاز قبل 

شاید ا ند. یاوغر گرداند: بله و نه دیا شاید دارد ما را به تورو برمیزنیم. هنر و زندگی حرف می کردن  تمایزاز محو 

دهد درست همانی است که اجازه می تنها پاسخگوید که هیچ کدام حقیقت ندارند. دارد میبا حفظ  این تمایز 

 ها را داشته باشیم. هر دوی این

 

 رسد.دوشان کمتر از شما در هنرش فیزیکی به نظر می

ن مکه زند، درحالیای  هنر حرف میشبکیه من این است که او مدام علیه وجوهمارسل و  بین تضادیک 

و م. گفتاو را می یگفته که من خلاف توانید بگوییدمیام. شنیدن تأکید کرده بودن  صدا و فعالیتبر فیزیکی

ی کردم که این نظریه را بسط دادم که چیزی که دربارهکرد همسو حس میقدر خود را با کاری که میهنوز آن

دیگر، وقتی دوشان آمد چیزی  به بیانکند. ی موسیقی برعکس عمل میاست درباره هنرهای بصری صادق

 وقتی من آمدم چیزی که در موسیقی لازم بود ضرورتو ، بود نبودن دیدنکه در هنر لازم بود فیزیکی

به  زاعی، وانت و نهکنیم بسیار فیزیکی احساس می او را کار شدهداده، با این با وجود .بودن شنیدنفیزیکی

 احساس شود. ای که میشیوه
ً
تر از نقاشی است، و به همین خاطر نظرم، موسیقی پیچیدهبهتواند عمیقا

 پیچیده شانسیعملکردهای 
ً
های رسشپدر نقاشی هستند.  شانسیهای تر از عملکرددر موسیقی هم طبیعتا

 ی یک نقاشی. دربارهای موسیقی وجود دارد تا ی قطعهبیشتری برای پرسیدن درباره

 

 آمد؟های شما میآیا برای شنیدن کنسرت

خاص از موسیقی لذت  طورکنم بهخودش بود اما فکر نمیی دغدغه آمد همخواستم. اگر میاز او نمی

با دیوید تودور، گوردون موما،  آییگردهمرنج را با من در تورنتو اجرا کردند. )ی شطتینی قطعهاو و برد. می

ها روی صفحه که حرکتطوریرنجی با مدارها ساخت شطو لاول کراس؛ لاول کراس صفحه ،دیوید برمان

کرد.( طی اجرا به او رو کردم. داد یا قطع میی را انتقال میختلفهای مآهنگساز شده توسطصدای تولید

د؛ خیلی سریع برنده ش در بازی با من.« اغراقبی»گفت، خندید و  «ها صداهای غریبی نیستند؟این»گفتم 

 وحوشآخر حولامه پیدا کرد؛ دستطور ادبعد با تینی بازی کردم و دوشان روی صحنه ماند. بازی همین

اند. بازی را فردا صبح در هتل ادامه دادیم. من ها رفتهی تماشاچینیم سر بلند کردیم و دیدم که همهویازده

 باختم. 

ه لاتی بود کاکرد اتصچیزی که او را جذب میبینم. نمیهیچ تمایلی به رویدادهای ناجالب دوشان  در

های نادر و غریب داشت در جهتمیچیزها را وا بودند یا بازی با کلمات که اش را جلب کردهتر توجهپیش

ه ای کنوشت. آخر بازی ی آخر  بازیآور دربارهشگفت شد. کتابیمی جزئیات  مفصلب  وجذممنحرف شوند. 

 با شاه
ً
ن آ انجام داد و هرگز از توضیح بارهدراینی مفصلی او مطالعهها و چند سرباز بود. او انتخاب کرد صرفا



06 
 

واستم . وقتی از او خشفهمیدمن قدر پیچیده بود که هرگزآن که کتاب را به من داد،با اینبه شما خسته نشد. 

 «جان  عزیز، مراقب باش! یک قارچ  سمّی  دیگر.»یزی در آن بنویسد، نوشت: چ

 
 

 
 Réunion (1968) 

 

ند ابه کارهایی سوق داده ها ما راهنر و زندگی در برخی نمونه کردن تمایز بینمحو ی های ما دربارهایده

ساله قادرند های چهار بچه ام کهستند. خواندهها هم کندذهن نیاما حتی بچهکنند. می مانکه کندذهن

 همان چیزی است که مارسل را  ابداع یک زبانهای تازه ابداع کنند. چندین زبان یاد بگیرند و زبان
ً
تازه دقیقا

هم یاد  هایی که حتی یک زبانبچه کردن  خودمان، مثلهایمان را نه برای نوازشباید ایدهکرد. مجذوب می

 ودمان به سرحدات، هم در هنر و هم در زندگی به کار ببریم. دادن  خاند، بلکه برای کشنگرفته

 

 زد؟ی مسائلی غیر از هنر با شما حرف میآیا دوشان هرگز درباره

 ـآدمعم ونقلهای شخصی را برای حملبیلاتوم گیریکار بقرن  زد. و اوایلیبله، م ها ومی پیشنهاد داد ــ

رند گیمی ها رابیلهای دیگر همان اتومان کنند؛ آدمشجا ترکهمانخواهند ببرند و که میها را هر جا بیلاتوم

 تبا مالکیبا سکس و شوخی موافق بود. ذن بر علیه دین.  و مثلسیاست بود.  بر ضد رانند. دوشانو می

قبل از ازدواجش با تینی، برای دیدار باره وجود دارد. داشتنی درایندوست داستانیک شخصی مخالف بود. 

ه ایستگاه رفت. گفت، مارسل ب اش، برای دیدنیه، ناپسری  آیندهمون برناری لانگ رفت. به جزیرهبا او 

« منه. رِ دوشامبروباین »پالتویش دست برد و مسواکش را درآورد و گفت،  مارسل به جیب« کو؟ تانباروبندیل»

 بود.  ای طولانی آمدهنشان داد که سه پیراهن به تن داشت، یکی روی دیگری. برای آخر هفته بعد به برنار

 

 بود. باید دوستِ زیبایی می
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 از در ارتباط با او هم بزرگی بود. متوجه شدم که تینی حتی حالا  اوه بله، مرگش فقدان
ً
حال  انزممرتبا

من و مارسل همیشه این کار را »، یا «کنیمآن کار را نمی»یا « کنیماین کار را می» گویدمی کند.استفاده می

 «.کنیممی

 ای لبدیم و برای ناهار به جزیرهبار در کاداکه بویکی او تعریف کنم. دیگری درباره توانم داستانمی

معمولی بود،  یک نقاشمیزبان . یک جَست، یک پرش، یک جهش تا خشکی، درست دعوت شدیم خشکی

هایی پذیرفت؛ نسبت به دعوتمارسل هیچ وقت دعوتی نمیجزیره و اسپانیایی بودند.  اما او و شوهرش مالک

که  ب، به من گفته شده بودخاما همیشه حاضر بود به این خانه برود. پذیرفت بسیار گزینشگر بود. که می

لخت ناهار خوردیم، و ـی دیواردر این خانهت. ای روی دیوار وجود نداشخانم یک نقاش بود، اما هیچ نقاشی

 یگری از کمد بیرون آورد، وها را یکی پس از دکنیم یا نه. آنهایش را نگاه میآیا نقاشیبعد از ما پرسید که 

ها ی نقاشیکردم که مارسل چه خواهد گفت، چون همهاش داشتم فکر میدیوار  لخت گذاشت. همه مقابل

که این زبعد اخواهد کرد. کار ستم چه نداند، اما نمیازشتکه دانستم که نخواهد گفت میبسیار زشت بودند. 

روی دیوار  توانداو جواب داد که نمی و« ها را به دیوار آویزان کنید،باید آن» شان را دید، گفتتعدادی

 کند، و بعد مارسل چیزی نگفت.  شانتحمل

ه کرد، و وقتی آنجا بدالی در کاداکه زندگی می یب نیست؟او خیلی با دالی رفیق بود. این خیلی عج

از و  او هایی دالی و پرترههایی هستند که خانهپستالروید، کارتی پست میالتحریر یا ادارهی لوازممغازه

ند ی من هنرمسلیقه به هرچند پستالی از مارسل وجود نداشت،دهند. هیچ وقت کارترا نشان می این قبیل

لاقات خواهم دالی را ماولین سالی که به کاداکه رفتم، مارسل از من پرسید که میو انسان  بسیار برتری بود. 

 کندیم. بعد، سالی دیگر، دوباره از من پرسید، و گفت فکر اصرار نکرددهم نه. او هم کنم، و گفتم ترجیح می

ضور دیدم مارسل در حدم که میش زدهسمت دالی راه افتادیم، شگفتپس همگی به شاید بخواهم او را ببینم. 

رود، تری میمسن تری به دیدار آدمآمد انگار آدم جوانبه نظر میگیرد. دادن به خود میگوش دالی حالت

دهد نشان دهد خواهد کاری را که انجام میزند، و میالبته دالی همیشه حرف میکه برعکس بود. درحالی

 املًا برعکس مارسل. ـــ ک

 

 استودیوی پنهانی ندارد؟دالی 

ی دیگر ها را تحسین کرد. اوقات متعددرفت و آنعظیمی دارد. مارسل داخل  های مبتذلنه، نه، نقاشی

دوشان، با دالی تنها. نظرم راجع به دالی اصلًا عوض نشده اما  دالی و دوشان بودم، و پس از مرگ بود که با

نخورده، چیزی که انتظارش را متوجه شدم که چیزی بسیار نافذ در چشمانش هست، نوعی صداقت  دست

 نداشتم. 

 

 دید؟میهمین را و دوشان 

جا منتشر کابان این با هاگفتگوای از نسخهتوانستم ببینم. می که گشتمچیزی می دانم، اما دنبالنمی

ه ای کمن. مقدمه نظرکم بهی مضحکی از دالی. دستی خیلی بدی دارد؛ با مقدمهشده. متأسفانه، ترجمه

دوشان، و مارسل هم در حضور دالی همیشه توجه  توجه به سمت دالی است تا به سمت تأثیرش بیشتر جلب
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 ی بیندوباره و باز دوباره، در هر صورت، تناظرهایاین عمل  شرقی  امحاء خود است. راند. او می را به سمت

  کنم.دوشان و شرق پیدا می

 
 ی زهره اکسیریترجمه
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